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 پژوهشگاهسخن 
 

 ـو ضبط و مهار پد یزیر به منظور شناخت، برنامه[ یپژوهش در علوم انسان در  ]یانسـان  یهـا  دهی
 ـوح یهـا  ر و استفاده از عقل و آموزهیارناپذكان یضرورت بشر یسعادت واقع یراستا نـار  كدر  یانی
 ـ یها فرهنگ و ارزش و ینیع یها تیو در نظر گرفتن واقع یتجرب یها داده شـرط   ل جوامـع، یاص

 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نیا ییآاركو  یینما ، واقعییایپو یاساس

 ـدر گرو شناخت واقع یران اسلامیمد در جامعه اآاركپژوهش  سـو و   یـك جامعـه از   یهـا  تی
 ـیفه فرهنگ اترین مؤل های وحیانی و اساسی وزهآم  نیتر اسلام به عنوان متقن گـر  ید یاز سـو  یران

و  یاز آن در پژوهش، بـازنگر  یریگ و بهره یاسلام ق از معارفیق و عمیدق یآگاهرو،  نیاست؛ از ا
 است. برخوردار یا ژهیگاه ویاز جا یو مسائل علوم انسان یمبان یساز یبوم

 ـیامـام خم  یاز سـو  یقـت راهبـرد  ین حقیتوجه به ا ، یاسـلام  یانگـذار جمهـور  یبن(ره) ین
 ییفراهم سـاخت و بـا راهنمـا    1361را در سال حوزه و دانشگاه   یاركدفتر هم یریگ لكش نهیزم
 ـ ن نهـاد ید حوزه و دانشگاه، ایشان و همت اساتیا تیعنا و  ـ یعلم موفـق   ل گرفـت. تجربـه  كش
 ـگسترش فعال ینه را براینهاد، زم نیا  گسـترش  یب شـورا یآن فـراهم آورد و بـا تصـو    یهـا  تی

 ـ« 1377در سـال   یعـال  آموزش  ـتأ »ده حـوزه و دانشـگاه  كپژوهش  1382 سـال  در س شـد و یس
 ـ« به  »پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه   «بـه   1383سـال  در و  »دانشـگاه  حـوزه و  یمؤسسه پژوهش

  افت.ی  ارتقا
 ـ یرسالت سنگ یفاینون در اكپژوهشگاه تا  ـ   ین خود خـدمات فراوان ارائـه   یبـه جوامـع علم

 ـ هیتـاب و نشـر  كها  ف، ترجمه و انتشار دهیه، تألیتوان به ته یم ه از آن جملهكاست  نموده  یعلم
  رد.ك اشاره
  

 سه



  

در همین راستا گروه فلسفه علوم انسانی تاكنون تحقیقاتی را در زمینه فلسفه علـوم انسـانی و   
تـرین ایـن    د. یكی از مهمرپردازی در باب علم دینی به انجام رسانده و نیز در دست انجام دا نظریه

ین پـروژه بـا آغـاز از شناسـایی و     شناختی علوم انسانی است. ا پروژۀ مبانی انسان نتحقیقات، كلا
شناسـی   شناختی برخی از رویكردهای عمده علوم انسانی در غرب به ظرفیـت  بررسی مبانی انسان

. انجامد شناختی برخی از اندیشمندان و حكیمان مسلمان برای علوم انسانی می های انسان دیدگاه
پوزیتیویسـتی را از منظـر آگوسـت    شناختی پارادایم علوم انسـانی   انسانهای  حاضر دیدگاهكتاب 

توانـد بـه عنـوان منبـع درسـی دروس       كنت و امیل دوركیم مد نظر قرار داده است. این كتاب می
هـای   شناسی دوره تحصـیلات تكمیلـی رشـته    اجتماعی و نیز مباحث انسان فلسفه علوم انسانی/

  .مختلف علوم انسانی مورد استفاده قرار گیرد
شـود بـا همكـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای       نظران ارجمند تقاضا مـی  صاحباز استادان و 

اصلاحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصلاح كتاب حاضر و تـدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز      
  جامعه دانشگاهی یاری دهند.

داند از مؤلفان این اثر دكتر سیدحمیدرضا حسـنی و دكتـر هـادی     لازم میدر پایان پژوهشگاه 
اعضای گروه فلسفه علوم انسانی و نیز ناظر محترم این اثر جناب آقای دكتـر محمـدتقی    موسوی

  .شناسی دانشگاه شیراز تشكر و سپاسگزاری كند ایمان استاد جامعه
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  مقدمه
  
 رابطـه  چیسـت؟  یانسان علوم شناسی انسان مبانی از مراد دهد نشان كه است نآ كتاب این هدف

 علوم شناختی انسان مبانی از سخن وقتی چیست؟ انسانی علوم با جیرا شناسی انسان مباحث میان
هدف اصلی این كتاب پرداختن بـه   ،رو از این است؟ مباحثی نوع چه مراد آید، می میانه ب یانسان

های پیدایش ایـن   اجتماعی و نشان دادن زمینه ترین مباحث فلسفه علوم انسانی/ یكی از محوری
 ـهای گسترده را شناسی روشعلوم و  در دوران  ،شـود  نامیـده مـی   »سـاینس «ج در آنچـه امـروزه   ی

ها و نظریاتی كـه در علـوم انسـانی     ها، مفاهیم، روش كلاسیك غرب جهان است. خاستگاه آموزه
های آشكار و پنهان اندیشمندان علوم انسانی در مورد هویتی  امروز موجود است، ریشه در اندیشه

هـای   ترین خاستگاهی است كه این اندیشمندان، آگاهانه اندیشه ارد. انسان محورید انسانبا نام 
بـودن ایـن مطلـب،     هـا بـر آگاهانـه    ز آشكارترین نمونهاند. یكی ا خود را بر آن اساس بنیان نهاده

و شرایط اجتمـاعی   هویت دوگانه انسان« ) است با عنوان1917_1858( ای از امیل دوركیم مقاله
در كارهـای آگوسـت    2).149ص ،1973، كرد (دوركـیم های آخر عمرش تألیف  كه در سال 1»آن

در  آنهـا های  كه اندیشه نیز این امر مشهود است و كارل ماركس ، ماكس وبرم دیلتایل، ویلهكنت
  شناختی آنان است. متأثر از مبانی انسانعلوم انسانی 

                                                           

1. Le Dualisme de La Nature Humaine et ses Conditions Sociales 

 ،رو از آن ،منتشـر شـد   صور بنیانی حیات دینـی از انتشار كتاب  پس، یعنی دو سال م1914این مقاله كه در سال . 2
شناسـی، علـوم تربیتـی،     در تمامی مطالعات جامعه اهمیت فراوانی دارد كه حاوی ایده اصلی و بنیادین دوركیم

هـای كـار علمـی     تـرین دوره  . او تقریباً بعد از اصلی)220، ص1999(نیلسن،  مطالعات ادیان، اخلاق و... است
منتقـدان   یتوجه بیلزوم نوشتن این مقاله را دریافت. او در این مقاله انتقادات وارده بر خود را ناشی از  ،خویش

های آخر عمرش لازم دید این مبنای اساسی خود  داند. با این وصف، وی در سال به نگاه خاص او به انسان می
  عه علمی توضیح دهد.روشنی برای جام به ،كه شاید اندكی پنهان بود ،در مورد انسان را
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 ـه به نقش انسـان در ت كاین ایده را  آن داشت تا در دوره مكتوبی ن امر ما را بریت ایاهم ن یوك
  شناسایی و معرفی كنیم.، پردازد یمعلوم انسانی 

  یناسی علوم انسانش مبانی انسان پروژه لانكمعرفی 
شـناختی   انسـان  ین مبـان یـی و تب یای از رهگذر بررس مرحله ی سهفرآیندم تا در ین پروژه برآنیدر ا
 ـ یكلاسكانات علوم انسانی ین جریتر از مهم یبرخ  ـن بـه ظرف یو معاصر در مغرب زم سـنجی   تی
 ـتول یبـرا  ،شمندان مسـلمان یشناختی اند انسان یها دگاهین دیتر از مهم یبرخ  ید علـوم انسـان  ی

شـناختی   انسـان  یشنهاد نگارنـدگان در مـورد مبـان   یپ ۀن به ارائیم. مرحله انجامینائل شو یاسلام
  شرح است: گزارشی از این سه مرحله بدین مطلوب اختصاص دارد. یعلوم انسان

، »پوزیتیویسـتی «ابتدا با پرداختن به جریانات كلاسیك علوم انسانی و با آغـاز از رویكردهـای   _ 
گیرنـد،   شناختی قرار می مورد واكاوی انسان» انتقادی«و سپس » تفسیری«، »هرمنوتیكی«های  رویكرد

پـردازیم كـه از    ات معاصر علوم انسانی در غرب مـی همچنین در سیری دیگر از این دیدگاه به جریان
  شود؛ دنبال می» آنتونی گیدنز«و » جان سرل«شناختی موجود در: آثار  آن جمله مبانی انسان

هـای علمـی در    دار جریـان  ای سـكان  كـه در دوره  ،در ادامه، این جریان در فلاسفه اسلامی_ 
شـود.   ری مـی یگیپ ،ندراكنون نیز از ابهت علمی بالایی در میان فلاسفه برخوردا جهان بودند و هم

علامـه  «و  »ملاصـدرا «، »اسـین  ابـن «، »همسـكوی  ابـن « از جمله افرادی های دیدگاهدر این مرحله، 
ی را دارد، بررسی و رگذاری در علوم انسانیت تأثیبه نحوی كه ظرف ،در مورد ایده انسان »طباطبایی

  شود؛ گزارش می
شناسـی مطلـوب    _ در آخرین مرحله از این پژوهش، دیدگاه نگارندگان در مورد مبانی انسـان 

  ارائه خواهد شد. اسلامیجهت علوم انسانی 
النفسـی   های علم این گزارش از سنخ گزارش ،كه در مباحث آتی خواهد آمد با این حال چنان

بلكـه نگـاهی از    ،نخواهـد بـود   ،شناسی رایج اسـت  و آنچه امروزه با عنوان انسان یا فلسفه ذهنی
  گیری علوم انسانی را داراست. توانایی نقش بازی كردن در شكلسنخی دیگر است كه 

در  ،ی اسـت شناختی علـوم انسـان   كتاب از دوره بررسی مبانی انسان نخستینحاضر كه  كتاب
 ـ      این مبانی و نحوهمقام توضیح و تبیین  و  تیهـای تأثیرگـذاری آنهـا در علـوم انسـانی پوزیتیویس

اهمیـت   .اسـت  شـناختی  ایـده انسـان  ایـن  واسطه ه بتفاوتی م  گیری علوم انسانی رنهایت شكلد
ا كـه در دوره  های معاصر غربی برای م شناسی مبانی پشت صحنه علوم انسانیشناسایی و كاركرد
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چندان است؛ زیـرا  دو ،ایم نداشتهاشته یا حضور فعال گیری آنها حضور ند تاریخی تكوین و شكل
هستیم كـه چنـان    رو روبههای مختلف علوم انسانی  ها و نحله اینك با مفاهیمی برآمده از رشته هم

توان بـرای   ها را نمی قدرتمندانه بر افكار ما نفوذ شدید دارند كه گویی جز این مفاهیم و این روش
قدر زیاد است كـه سـبك زنـدگی     مفاهیم آنكار برد. نفوذ این ه ساخت و پرداخت علوم انسانی ب

اند؛ ما در حال زندگی با این مفاهیم هستیم و با آنها  شدت تحت تأثیر خود قرار داده هعادی ما را ب
 1كنیم. ادامه این وضعیت با رویكردهای تازه در علوم انسانی از رویكردهای قراردادگـرا  زیست می

ای جـز   ا با وضعیتی مواجـه كـرده كـه گـویی چـاره     ما ر 3و آشوب 2گرفته تا رویكردهای پیچیده
در عرصـه   ،كارگیری آنهـا در ادبیـات علمـی و عمـومی خـود      هشده و ب پذیرش مفاهیم تازه ابداع

 ویـژه  ج غربی و بهیندازیم به فضای علوم انسانی رای و انسانی نداریم. اگر نگاهی بیمسائل اجتماع
مهم  پرسشها بودند این  پرداز این نحله غازگر و نظریهآ ،پیامبران دوران معاصر ۀافرادی كه به مثاب

انـد؟ آیـا امكـان ایـراد      ها از چه خاستگاهی پدیـد آمـده   قابل طرح است كه این مفاهیم و انگاره
سخنی تازه در این عرصه هست یا اینكه باید پنداشت آنها گوی سبقت را از ما ربوده، هرچه لازم 

اصطلاح علمی موجود، سازوكاری نیست؟ آیا ایـن زمـین    هب اند و جز این سازوكارهای گفته هبود
ج غربی فراهم شده، تنهـا زمـین بـازی    یهای را بازی كه برای دانشمندان و مؤسسان علوم انسانی

تـوان فضـاهای    در این زمینِ آماده، بازیگری كرد یا اینكه مـی و باید توان  ممكن است و صرفاً می
  ها گشود؟ روی انسانفرا ،های انسانی جدیدی در افق دانش

روایتگر علمی افرادی است كه نخواستند در زمین آمـاده گذشـتگان خـود بـازی      ،این نوشتار
اصطلاح علم كردنـد، بلكـه فضـایی نـو در برابـر       هتنها خود را وارد سپهری تازه از ب كنند. اینها نه

قضاوت راجـع بـه   طور كلی گشودند. حال  مداران و كنشگران اجتماعی به اندیشمندان و سیاست
سنجش راهی كه تصویر كردند و صحت و سقم آن، امر دیگری است، اما فارغ از مقـام نقـادی و   

اندیشـه خـود را    ،رسد مهم این است كه این اندیشمندان توانسـتند  ها به نظر می سنجش دیدگاه
ی مـاع وارد تعاملات اجتماعی كرده، آن را به مثابه سبك زندگی بـه عرصـه حیـات فـردی و اجت    

ای كه بتوان در مورد آن اندیشه كرد، تبیین نمود و توان توصیه و  گونه به ،ها وارد كنند عادی انسان
هـایی كـه مطـرح     بینی را وارد حیطه كاری اندیشمندان اجتماعی كرد. آنها توانستند بـا ایـده   پیش

  های نظام بخشی اجتماعی را در سطح كلان فراهم كنند. كنند زمینه می
                                                           

1. conventional 2. complicated  

3. chaos 
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 ـ  ،آنچـه امـروزه بـا عنـوان علـوم انسـانی      نشـان دهـد   ن نوشـتار آن اسـت كـه    غایت مهم ای
ای  خاستگاهی دارد كه بـا ایـده   ،های تحقیق با آن مواجه هستیم های علمی و روش شناسی روش

در باب طبیعت انسان كلید خورده است. بـا ایـن وصـف، ایـن ایـده یـك ایـده متـافیزیكی یـا          
صرف در مورد انسـان نیسـت، بلكـه نگـاهی از نـوعی دیگـر اسـت.         النفسی و فلسفه ذهنی علم

گیـری از   بـا بهـره   ،اجتمـاعی توانسـتند   /این متفكران به مثابه فیلسـوفان علـوم انسـانی    ،درواقع
انتزاعـی و  فه را از عرش مباحـث  كنند و فلس رای اندیشیدن به علوم انسانی بازراهی ب 1متافیزیك

ها راه دهند. به همـین جهـت كـار آنهـا در مـوقعیتی در میانـۀ        ی به فرش زندگی روزمره انسانكل
ی علمی برای عبور از سرزمین فلسـفه بـه   ئفلسفه و علوم انسانی قرار دارد و در مقام پر كردن خلا

لوم انسـانی  های رشد ع است. توجه به این نقطۀ راهبردی بود كه زمینه اصطلاح علوم سرزمین به
  در غرب را فراهم كرد.

این نوع نگاه از چه سنخی بـوده و   ،ایده اساسی و مهم این كتاب آن است كه نشان داده شود
چگونه توانسته است فضای میان فلسفه و علوم انسانی را طی كنـد. شناسـایی چیسـتی و نحـوه     

تنها نیاز امروز جامعه  اعی نهاجتم عبور این اندیشمندان از خلأ فكری میان فلسفه و علوم انسانی/
شاید از همـین   ،كنند ماست، بلكه جوامع غربی نیز در برخی مناطق از وجود این خلأ شكایت می

كنند تا نوع نگاه امثـال   جهت است كه رویكردهای پیشرفته امروزی در علوم انسانی نیز تلاش می
  .)189، ص2005 2(ر.ك: سایر، را در مطالعات خود حفظ كنند و دوركیم آگوست كنت

متـافیزیكی،   نظریات متافیزیكی و غیـر  ،ها شود در سازوكاری از آموزه آنچه امروزه علم نامیده می
در  ، هـر نظریـه، روش و قـانون تـازه    . گیرد شناختی و نظریات فلسفی و علمی شكل می قوانین روش

. ای كه با آنها در تعارض نباشد آید، به گونه ی ساختار جامع پدید میها موافقت كامل با دیگر بخش
اما به جهـت   ،نوعی قابل دریافت است گرچه این نوع تفكر در فضای فكری فلاسفه مسلمان نیز به

تفكر فلسفی اسلامی در فضای علوم انسـانی معاصـر، ایـن نگـاه سـاختارمند وارد      نداشتن حضور 
كننده اسـت كـه حتـی     این امر از آنجا نگران ،نسانی كنونی نشده استفضای علوم تجربی طبیعی و ا

پس از تمایل متفكران غربی به هویت ساختارمند علوم و تبعـاً وابسـتگی علـوم انسـانی بـه مبـانی       
                                                           

اما در ایـن كتـاب نشـان     ،گرچه بیشتر این اندیشمندان مدعی هستند با مباحث متافیزیكی میانه چندانی ندارند. 1
 معنا كه برای تبیین نظام علمـی خـود   بدین ؛ترین بخش تفكرات آنها بوده است اساسی ،خواهیم داد متافیزیك

 اند. ای جز توسل به متافیزیك نداشته چاره

2. Sawyer 
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ای از پتانسیل فكری جامعـه علمـی مـا بـر سـر ایـن خـرج         متافیزیكی و ارزشی، هنوز بخش عمده
توان علوم انسانی داشـت یـا خیـر؟ ایـن در      ی و فلسفه اسلامی میشود كه آیا براساس مبانی دین می

بـرای   های موجـود  انسانی علومپردازی در رویكردهای  حالی است كه اندك آشنایی با فرآیند نظریه
توانـد   شناختی خاصی مـی  شناختی و معرفت ما آشكار خواهد كرد كه نظریه صرفاً در ساختار هستی

های كشـف آن تصـویر    نظریه را گسیخته از مبانی و نظام فلسفی و روشتوان یك  نمی. شكل بگیرد
طـور در علـوم تجربـی نیـز بایـد بـه مبـانی و         همـین . كرد، چه رسد به اینكه بتـوان آن را پـذیرفت  

تعریـف موضـوع   . كند پایبنـد بـود   هایی كه فلسفه به عنوان معرفت فراعلمی ترسیم می ارچوبهچ
ارچوب هستی آن موضوع را صـرفاً در  هناختی خاصی است كه چش علوم، وابسته به نظریات هستی

ای كه برای هسـتی   با توجه به ساختار وجودی ،ای دیگر سپس در مرحله و توان بحث كرد فلسفه می
نگاهی بـه كتـب فلسـفی     ،طور نمونه به. شود هایی برای مطالعه آن تجویز می شود، روش موضوع می

 ـ( شرح اشاراتو  )(جلد هشتم اسفار ایـن   ،در مـورد فرآینـد شـناخت انسـان     سـوم و هفـتم)  ط نم
بـه عنـوان فرآینـدی از ترسـیم      اخلاق ناصریتوان به كتاب  یا می ،كند موضوع را برای ما آشكار می

گیری علم اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن با ملاحظه مبـانی متـافیزیكی و ارزشـی     ساختار شكل
ابتدا موضوع علم اخلاق و تربیت را به شكلی فلسفی تصـویر و   محقق طوسیجا در آن ،دست یافت

  .دهد هایی را برای استخراج قوانین اصولی آن علوم نشان می كند و سپس روش اثبات می
شـده در فلسـفه مدرسـی بـوده     در غرب به دنبال رویكردهـای اتخاذ پیدایش علوم اجتماعی 

كه مجذوب فرضـیات  ، تنها فلاسفه و علمای دینی م،1800زمین تا ابتدای سال  در مغرب. است
پردازان كلاسیك بـا نشـان    نظریه. زدند قلم می كرده،راجع به رفتار انسانی مطالعه  ،مدرسی بودند

. ای به تمدن جدید كردنـد  ان مطالعه در عالم اجتماعی با استفاده از علم، خدمت عمدهكدادن ام
بودند كه مشاهده سخت و دقیق از عالم اجتماعی كه با تفكر منطقی دقیق تركیـب   آنها قانع شده

در دوره . تواند نوعی معرفت جدید و با ارزش در مورد روابط انسانی به دست دهد می ،شده باشد
 ـانقلابی پذیرش ام  ایده ،بنابراین. مدرن، علم راه مورد قبولی برای كسب معرفت بود ان مطالعـه  ك

  .ی جامعه با انشعابات مهمی گسترش یافتعلمی بر رو
ایـن علـم شـبیه بـه چیسـت و چـه       : هكله مطرح شد ئبا پذیرش ایده علم اجتماعی، این مس

شناسـی،   فیزیـك، زیسـت  (مورد پذیرش بـود   پیشترجریانی دارد؟ برخی به سوی علم طبیعی كه 
مشـروعیت  : سـاده بـود  اسـتدلال آنهـا   . های آنها را كپی كردند ردند و روشكگرایش پیدا ) شیمی

اجتماعی بایـد همـان    علوم انسانی/ دانشمندان ،بنابراین ،علوم طبیعی مبتنی بر روش علمی است
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 بسیاری از محققان این پاسخ را پذیرفتند، اما ایـن پاسـخ برخـی مشـكلات     ،روش را اتخاذ كنند
  :خاص خود را به همراه داشت

آنچـه   .و مراد از آن همچنان پابرجاستم علاز چیستی حتی در علوم طبیعی بحث  ،اینكه اول
بندی شده از اصول انتزاعی و مبهمـی   ای است سرهم شود صرفاً مجموعه روش علمی خوانده می

ای  های چندگانـه  علم راه ۀو فلسف علم در تاریخ انمتخصص كنند. طور جزئی هدایتگری می كه به
هـای   روشدر تحقیقـات علمـی   مندان اند كه دانش یافتهدرو كرده  شناساییرا برای تحقیق علمی 

های  امر مطلقی به مثابه روش علمی نداریم و عملاً با روش ،رو از این رند.گی كار میه برا متعددی 
  ؛علمی مواجهیم كه هر كدام نیز با مشكلات خاص خود دست به گریبانند

متفاوت از موضوعات مورد مطالعه در علـوم   ،نوع بشربرآنند كه برخی دانشمندان  ،دوم اینكه
یـاد   ،كننـد  ها فكـر مـی   انسان. است) ها، سیارات، تركیبات شیمیایی سنگ ها، تخته ستاره(طبیعی 

 ،ها و دلایل خـود آگاهنـد   انگیزه ،ها داشته ،گذشته خود ،از خود هستند و ، صاحب ارادهگیرند می
به علم خاصـی بـرای   در كنار علوم طبیعی ن است كه آن به معنای همتای انسا های بی این ویژگی

  ).61، ص1997 1: نیومن،برای نمونه، ر.ك( مطالعه زندگی اجتماعی مردم احتیاج است
جرقّه اختلاف میان دو طیف گسترده با انشعابات مختلف در علـوم   نخستیناز همین منطقه، 

به معنـای علـومی كـه بـه مطالعـه       اجتماعی /علوم انسانی برخی ،دیدگاهاین از انسانی زده شد. 
پردازند باید براساس همـان روش و اصـول علـوم طبیعـی سـامان       های انسانی می انسان و پدیده

نسـان و امـور   هـای خـاص ا   آن بودند كه به جهت ویژگی رویكردهای دیگر بر ،پذیرد و در مقابل
ای از ایـن دو   مور طبیعی مطالعـه كـرد. بخـش عمـده    اقل همه) آنها را مانند اتوان (لا انسانی نمی

یـك از آن رویكردهـا از انسـان ترسـیم      جریان از لحاظ فكری متكی بـه تصـویری بـود كـه هـر     
وجـه   انسان هیچ ست،دان كردند. در نگاه اول كه علوم انسانی را صرفاً تابعی از علوم طبیعی می می

انسانی نیز حاكم است و از  سپهرجبر طبیعت بر  علّی یا ایجادگری علاوه بر طبیعت ندارد و قانون
علوم طبیعی در این فضای فكری بهترین انتخـاب بـرای مطالعـه انسـان      ج دریرا  روش ،رو همین

شود كه  (به صورت مطلق یا مقید) برای انسان تصویر می آزاد اراده ،اما در نگاه دوم ،شود تلقی می
دهد. این ایـده كـه نگـاه     ن امر اجازه مطالعه به سبك امور طبیعی را به پژوهشگر این علوم نمیای

شـود، یكـی    گیری نوعی متمایز از علوم به نسبت با علوم طبیعی می خاص به انسان موجب شكل
  شد. ،به عنوان جریان غالب و رایج علوم انسانی ،پوزیتیویسمهای مخالفان  از دغدغه

                                                           

1. Neuman 
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هـا و نظریـاتی در    ها، سـاختارها، قـانون   این رویكردها در تكامل علمی خود روشیك از  هر
شناختی، علوم سیاسی، علوم تربیتی، حقوق، اخلاق، اقتصـاد   قالب نظریات جامعه شناختی، روان

كردند كه بخشی از آنها متكی بر تصویر خاصی بـود كـه    تولیدهای مطالعات انسانی  و دیگر رشته
انسـانی   _ از همین نقطۀ فكری كه به رویكردهای مختلف به علـوم اجتمـاعی   1.از انسان داشتند

ها و فضاهای فكری مختلف نهاده شد. بنـای   اشاره دارد، زیربنای ایجاد علوم انسانی در موقعیت
اسـاس  مختلـف علـوم اجتمـاعی و انسـانی بر     هـای  شناسی و بسیاری از شـاخه  امروزین جامعه

اند. شـاید سـاختار كلـی،     خلق كرده و ماركس ، دیلتای، وبر، دوركیممفاهیمی بوده كه امثال كنت
های آنها، نظام علمی آنها و حتی نظریات آنها در فضای امروزین علوم انسانی مورد پذیرش  روش

تری از آن نظریات وارد فضای علمی شـده باشـد،    تر و حتی قوی تر، پیچیده ریات تازهنباشد و نظ
تولید كردند، قابـل انكـار نیسـت.    در علوم انسانی هایی كه آنها برای اندیشیدن  اما مفاهیم و گزاره
 كه این اندیشمندان وارد فضـای علمـی كردنـد بـا مفـاهیم     را ست مفاهیمی ا برای این كار كافی

: شناسـی و جدیـدترین نظریـات علمـی مقایسـه كنـیم (ر.ك       های درسی جامعه در كتاب موجود
شناختی خاص این اندیشمندان نبود این  شناختی و معرفت های انسان اگر دیدگاه .)1387، گیدنز

مهـم  پس نكتـه   ،شد تا وارد فضای علمی شود اصلاً ایجاد نمی خاص مفاهیم اجتماعی و انسانی
ترین امری كه شالوده بخشی از علـوم انسـانی امـروزین غـرب را تشـكیل داده       ست كه مهما این

كار دارنـد و ایـن مفـاهیم از ذهـن علمـی ایـن       اتی است كه این علوم با آنها سرومفاهیم و تصور
شناختی آنها از این جهت برای ما اهمیـت دارد   انسان یاندیشمندان جاری شده است. مطالعه آرا

نظریـات و   ،هـا  گـزاره  ،توانـد مفـاهیم   چگونه یك دیدگاه در مـورد انسـان مـی    دهد مینشان كه 
و نـه   هـا را داریـم   ی این دیـدگاه دانقدغدغه نه در این نوشتار  ،رو هایی را تولید كند. از این روش

سـرخورده  انجـام   ، احساس مـلال و قدیمیكلاسیك و های  این دیدگاهبازخوانی مجدد اینكه از 
های بنیادین این اندیشمندان بوده كـه جریـان اصـلی علـوم      دیدگاه ،درست یا غلط زیرا هستیم؛

هـان را بـا   اجتمـاعی در ج  های علوم انسانی/ جریانای از  آن بخش عمده دنبالانسانی غرب و به 
بنیادگـذاران  هـای   صرف مطالعـه دیـدگاه   از دیدگاه این نوشتار، ،بنابراینخود همراه كرده است. 

 ،تـر  بلكـه مهـم   ،از درجـه اول اهمیـت برخـوردار نیسـت    در مورد انسـان  ج یهای را انسانیعلوم 
                                                           

این در حالی است كه در فضای علوم انسانی امروزی، متخصصان علوم انسانی مـا غالبـاً بـدون ملاحظـه ایـن      . 1
از آنهـا   ،های تاریخی و معرفتی، گسترۀ وسیعی از نظریات علوم انسانی را وارد فضای فكری كنونی كـرده  پیشینه

 كنند. برای حل مشكلات جوامع ما استفاده می
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از انسان وارد عرصه مطالعـات علمـی از سـنخ علـوم      نگاه خاصی است كه طی آن یك فرآیند
ای از سـیر فكـری    ست كه بخش عمدها این مطالعه به مثابه نقشۀ راهیشود.  انسانی و اجتماعی می

ایـن  اگرچه  .دهد را نشان می تولید علوم انسانی در غرب عالم مراحل پیش ،به تبعاین اندیشمندان و 
تـوان   نمـی  ییامـا از سـو   ،انـد  گم شده های معاصر انسانی علوم  شناختی در پوسته های انسان دیدگاه

ایـن  از پشتوانه مابعدطبیعی نباید  ،علوم دارند را نادیده گرفت و از دیگرسوبر ها  دینی كه این دیدگاه
  خواهند ریخت. ها این مفاهیم فرو بدون این دیدگاه زیرا ؛مفاهیم و علوم غفلت كرد

از چه نـوع  با استفاده شناختی  های انسان دیدگاه ،ست كه اولاًا له مهم اینئمس ،در این مرحله
چگونـه مفـاهیم،    ،ثانیـاً  ؛انـد  را ایجـاد كـرده   های موجود  و علوم انسانی فرآیندی وارد علوم شده

ایـن   ،این علوم را تحت سلطه خود دارند. با این وصف ،كننده نظامات و اصول هدایت ،ها روش
النفسی و فلسفۀ ذهنی متمایز  از مطالعات علم مورد نظر این نوشتار شناختی سنخ مطالعه آثار انسان

 ـالنوعی از مابعد ،شود. این نوع نگاه به انسان می ر علـوم انسـانی و در   در مرحلـه حضـور د   هطبیع
ای از تعریـف   مرحلـه  ؛باشد می »انسان كنشگر«مرحله تبیین موضوع علوم انسانی است كه همان 

  1كند. محبوس نمیفلاسفه  یانسان كه خود را در گیرودار مسائل نظری در مورد انسان در آرا
توانـد ایـن غـرض را     است كه می این چه نوعی از شناخت انسان اینك پرسش این است كه

ایـم   برای علوم انسانی فراهم كند؟ نه از مبانی مابعدطبیعی كه با استدلال و برهـان بـه آن رسـیده   
  گرفتار كند. هویت انسانبررسی صرف بگسلد و نه ما را در دام تكرارهای تاریخی در مورد 

  ن علوم انسانییوكدر ت ده انسانیی نقش ایی؛ شناساشناس نشك انسان

 ـ آنهـا همگـی  اگرچـه   ،شـود  استعمال میمعانی گوناگونی در  »شناسی انسان«واژه امروزه  نـوعی   هب
 ـ وقتی سخن از انسان ،رو از اینهستند.  یمطالعه علمی تجرب و قصـد  آوریـم   ه میـان مـی  شناسی ب

 خـود تلقی در میان این معانی مختلف،  ، لازم استكنیمعلوم انسانی بر آن را بررسی  داریم ابتنای
هـای   فهمزدایـی و جلـوگیری از سـوء    هـت ابهـام  منظور بـه ج  م. بدینكنیروشن را از این عنوان 

شـناختی علـوم    مبـانی انسـان  «آن شدیم تا با وضع عنوانی جدیـد بـرای مبحـث     شناختی بر زبان
نیـز    كـه واقـع  »شناسی انسان«از ابهامات احتمالی و خلط بحث با دیگر استعمالات واژه  ،»یانسان

                                                           

نظریات  پردازی تمام شده است و اكنون زمان عمل است، یا به تعبیر دوركیم ، دیگر زمان نظریهبه تعبیر ماركس. 1
آید را برای  كه امروز به كار ما می خورد چون چیزی از هویت انسان د ما نمیبه در و كانت فلاسفه مانند افلاطون

 .)158و  157، ص1973، (برای نمونه، ر.ك: دوركیم كند ما آشكار نمی
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هـای مربـوط بـه فلسـفه      شده احتراز كرده باشیم. برگزیدن عنوان جدید برای این حیث از دانش
متفـاوت از مبـاحثی دارد كـه بـا عنـوان      علوم انسانی از این جهت است كه بـه نظـر مـا هـویتی     

شـناختی علـوم    مبانی انسـان «یعنی بحث از  ،با اینكه این دانش ،اند. درواقع شناسی معروف انسان
شـوند، امـا نـام     شناسی شناخته می هایی است كه با عنوان انسان عموماً متفاوت از آموزه ،»یانسان

به همین جهت عموماً با مباحث مربـوط بـه انسـان در     ،مشخصی برای ارجاع به آن وجود ندارد
 ،شناسی ترجمـه شـده اسـت    ه به انسانك ،نتروپولوژیآس یا با مباحث رشته النف فلسفه یعنی علم

از مباحـث  » یشناختی علوم انسـان  مبانی انسان«بسا برای بررسی  ویژه اینكه چه هشود؛ ب مشتبه می
نبودن عنوان خاص به خلط مباحـث  ین شود و ا نیز استفاده می نتروپولوژیآس یا مباحث النف علم

  ضـروری بـود بـرای تفكیـك و تمـایز ایـن سـنخ از دانـش         ،رو شود. از ایـن  فهم منجر میو سوء
گونه كـه   آن» یشناسی علوم انسان انسان«تدوین  زیراشناسی نامی تازه برای آن معرفی كنیم؛  انسان

طلبد. از این  متولد، نامی جدید برای خود می است، به مثابه نوزادی تازه در این كتاب معرفی شده
شـناختی   مبـانی انسـان  «را برای بحث از  "human actology"یا » یشناس كنش انسان«جهت عنوان 

  برگزیدیم.» یعلوم انسان
لازم اسـت چنـد تلقـی از     ،از ایـن عنـوان   خـود تلقـی   تبیین و روشن سـاختن برای در اینجا 

  .روشن كنیم ،كه منظور ما نیسترا  شناسی انسان
 ؛النفسی و فلسفه ذهنی مباحث علمشناسی در  انسان. 1
شـناختی   شـناختی و بـوم   قـوم  ،نتروپولـوژی آكه عموماً با عنـوان  مباحثی  درشناسی  انسان. 2

 كنیم. یاد می »نتروپولوژیآ«با عنوان  را این شاخه از علوم انسانی پساز این  ،شوند شناخته می

واسطه دون اما همه آنها ب ،روند به شمار میمبانی علوم انسانی  ءالنفسی گرچه جز مباحث علم
لكه وسایطی لازم است تا ارتباط میان آنهـا و علـوم برقـرار شـود.     با علوم انسانی مرتبط نیستند، ب

 بلكـه چنـان   ،س فلسفی نیستالنف علم باحثی معلوم انسانشناختی  انسانمبانی  مراد از ،بنابراین
علوم انسـانی  تولید تواند مبنای  كه میاز آن حیث ای نگاه به انسان است  كه گفته شد منظور نحوه

  واقع شود.
 ـ كـنش  [= انسان یعلوم انسانشناختی  انسانمبانی  ازمنظور  ،دیگر سویاز  مباحـث   ی] ،شناس

بـه شـمار   هـای علـوم انسـانی     ز شاخهخود این دست مباحث نیز ا زیرا نیست؛نتروپولوژیك نیز آ
كنـد.   و این نوع نگاه به انسان است كه ساختار و روش اصلی ایـن علـوم را ترسـیم مـی     روند می

نتروپولوژیك نیز متـأثر از تعریـف مـا از انسـان هسـتند شـامل       آچون این دسته از علوم  ،بنابراین
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ین علم است نه ر و حاكم به ا، مسائل بحث ما ناظسخن به دیگر موضوع این كتاب نخواهد بود.
  داخل در مباحث آن.

  شناسی ؛ علم انسانآنتروپولوژی
شـانزدهم   برای تعریف یك رشته علمی در حدود اوایل قـرن  1شناسی نسانكاربرد واژه ا نخستین

 ،فیزیولـوژی ره بـه آنـاتومی و   ویسندگان اروپای میانه این واژه را برای اشـا سپس ن ،میلادی است
 ،شناسی فیزیكـی یـا زیسـتی بـود     واقع برای پوشش بخشی از آنچه كه بعداً به عنوان انساندر كه

دانـان اروپـایی نیـز ایـن واژه را بـرای اشـاره بـه         الهـی  هجدهم، وهفدهم ن وكار بردند. در قر هب
مـانی  واژه آل ،هجـدهم كردنـد. در اواخـر قـرن     شـبیه بـه خـدا اسـتفاده مـی      های انسـانیِ  ویژگی
صـفات قـومی مختلـف توسـط برخـی نویسـندگان روسـی و         مقام توصـیف  در 2یشناس انسان

هـای   دان در بخـش ها مورد اسـتفاده دانشـمن   استرالیایی مورد استفاده قرار گرفت كه البته تا مدت
  دیگر قرار نگرفت.

هـای فرهنگـی و    تفـاوت  دانشـمندان بـرای مطالعـه هـر دویِ     م،19 قـرن  و اوایل 18در قرن 
این واژه هنـوز در اروپـا    ؛كردنداستفاده  3شناسی شناختن انسانیت مشترك مردم جهان از واژه قوم

شناسی  زبان دنیا واژه انسان های انگلیسی . در انگلستان و بیشتر بخشاستاستفاده مورد مریكا آو 
شناسـی   اعی به مكتـب انسـان  شناسی اجتم اصطلاح انسان اگرچهشود.  استفاده مینیز  4اجتماعی

  ).29، ص2012؛ موریس، 2و  1، ص2004: برنارد، برای نمونه، ر.ك( شود انگلیس اطلاق می
شناسـی   شناسـی فیزیكـی دارد. انسـان    تمایـل بـه انسـان    هنوز "anthropology"در اروپا واژه 

 "ethnology"شـود. در آمریكـا واژه    كار برده میه شناسی ب مترادفی برای قومبه عنوان نیز اجتماعی 
. در شـود  عمال مـی است) شناسی فرهنگی انسان( "cultural anthropology"با مترادف )شناسی قوم(

استفاده متفاوت دارند كه مترادفی در انگلیسی دو  "völkerkunde"و  "völkskunde"آلمان دو واژه 
صنایع دستی یك كشور اسـتفاده   مانند ،بومیفولكلور و اولی برای مطالعه رسوم  ؛برای آنها نیست

 نیـز  "ethnologie"جـای آن گـاهی واژه   كه البته به  ی داردتر وسیع گستره معناییشود و دومی  می
راحتـی   بـه حتـی  شناسی یك زمینـه كـاری نیسـتند، بلكـه      شناسی و قوم شود. انسان می استعمال

  ندارند. یمعنای واحد مورد توافق آنهایك از   اند؛ هر توان گفت دو حیطه كاری نمی
                                                           

1. anthropology 2. anthropologie  

3. ethnology 4. social anthropology  
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  رود: شناسی برای نشان دادن چهار زمینه فرعی به كار می انسان ،در آمریكا و كانادا
 "physical anthropology" یبررسی جوانب نوع انسان كـه گـاه   1:شناسی بیولوژیكی انسان .1

  ؛شود نیز استفاده می شود. البته گاهی در آناتومی و آناتومی تطبیقی مینیز به آن گفته 
  ؛های كهن انسان و جوامع كهن انسانی مطالعه نسل 2:شناسی باستان .2
ایـن رشـته بیشـتر بـا دیـدگاه       ،مطالعـه زبـان بـا ملاحظـه تنـوع آن      3:شناسی زبانی انسان .3

چشم بـه جهـان    مشناسی فرهنگی در ارتباط است كه در ابتدای قرن بیست گرایی در انسان نسبیت
  ؛شناسی فرانز بوز نانسا ؛گشود
بـه مطالعـه    ،شناسی اسـت  ترین شاخه انسان این رشته كه گسترده 4:شناسی فرهنگی انسان .4

تنوع فرهنگی، جسـتجوی كلیـات فرهنگـی، گشـودن سـاختار اجتمـاعی، تفسـیر نمـادگرایی و         
 ـ های فرعی دیگر ارتباط برقرار مـی  پردازد. این رشته با همه رشته مشكلات متعدد دیگر می د و كن

 ـ  با وجود ،مریكای شمالیآشناسان  به همین جهت بسیاری از انسان ه اینكه همین یك رشـته را ب
طور خلاصه شاید بتوان گفـت   شناسی دارند. به تأكید بر حفظ یكپارچگی علم انسان ،برند كار می
یـك از ایـن چهـار     بلكه به عنوان بخشی از هـر  ،عنوان یك زیررشتهه شناسی كاربردی نه ب انسان
 ، كاربردهای مهمی در اجتماع بشری دارندگفته پیشیك از چهار زمینه كاری  زیرا هر ؛استزمینه 

  .)4_2، ص2004 5: برنارد،برای نمونه، ر.ك(
نگارانـه   كه مطالعه قوم 6شناختی شناسیِ مانند انسان ،های دیگری نیز دارد شناسی شاخه انسان

بندی كـرده   را صورت مقولات ،های مختلف ینكه چگونه فرهنگا ویژه هكاركردهای ذهن است. ب
شناسـی   برای مثال نسبت به انسـان  ،شناختی شناسیِ طور كلی، انسان كنند. به و بر آنها استدلال می

بـرای نمونـه،   ( تری داشته، اشتراك كمتری با علوم انسانی دارد شناسانه رویكرد زیست ،اجتماعی
  .)41، ص2012 7،: موریسر.ك

 شناسـی اخلاقـی   كه بـا نـام انسـان    كاربرد پیدا كردهتازگی  شناسی نیز به نوع دیگری از انسان
"moral anthropology" رســد تــلاش بــرای ابــداع اصــطلاح  شــود. بــه نظــر مــی از آن یــاد مــی

اسـت.   داشـته ، ابهام به شكلی گریزناپذیر از همان ابتدای ریشۀ كانتی آن »شناسی اخلاقی انسان«
                                                           

1. biological anthropology 2. archaeology  

3. anthropological linguistic 4. cultural anthropology  

5. Barnard 6. cognitive anthropology  

7. Morris 
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این اصـطلاح را   تافیزیك اخلاقبادی ممدر كتاب  شود كه كانت گونه تلقی می اغلب این ،درواقع
متافیزیك «(كاربردی) به عنوان نقطه مقابل تجربی برای  1برای تعریف پروژه فلسفه اخلاق عملی

 ـ  انسـان  معتقـد اسـت  كانت در ایـن زمینـه    .ابداع كرده است »محض ی، اخلاقـی  شناسـی اخلاق
هرگز توصیفی جامع از این بخش از فلسفه عملـی خـود را   او اگرچه  ست،ها كاربردی برای انسان

دقیقاً سـازمان   ،»بخش دوم اخلاق« :دهد كه او در كنفرانسی توضیح می بندی نكرد. چنان صورت
كنـد. در   هنجاری است كه در راستای تحقق بخشیدن به قوانین اخلاقی است كه او توصیف مـی 

كـه   امـا چنـان   ،هاست سازی اخلاق در ارتباط با انسان شناسی، ابزاری برای پیاده این معنا، انسان
شـود   تلقـی مـی   یعنی چیزی كه عمومـاً  ؛ها ندارد ممكن است انتظار برود ربطی به افراد و فرهنگ

طـور كامـل مـرتبط اسـت و      شناسی با نوع انسانی بـه  شناسی است. این نوع انسان موضوع انسان
  شناسی در ماهیت خود كلی است. این انسان ؛آید كار میه دستاورد آن در راه پیشرفت اخلاقی ب

ای  ژهشـود، اساسـاً پـرو    گفته مـی  »شناسی اخلاقی انسان«در زبان امروزین علمی وقتی اصطلاح 
ایـن تلقـی از    __ كانتی اسـت  كاری غیر كم دست ،كانتی اگر نگوییم ضد __متفاوت مورد نظر است 

هایی كه  تفاوت با وجود __توان به عنوان برنامه عملی دوركیمی یا وبری  شناسی اخلاقی را می انسان
تلقی عام خود  2،تقسیم كار در جامعهتاب در مقدمه چاپ اول ك ،دانست. امیل دوركیم __ آنها دارند

كند كه به جای رویكـردی   های علوم پوزیتیویستی را ارائه می از مطالعه زندگی اخلاقی مطابق روش
اخلاق را از علـم   دتمایلی نداركند  تصریح می دوركیمكند.  ای از رویكردی توصیفی دفاع می توصیه

حقـایق  از دیـدگاه او  . دكه بسیار متفاوت اسـت، بسـاز   ،علم اخلاق را دخواه می، بلكه كنداستنباط 
از اتمام  پیششناس فرانسوی كه  این جامعه ،درواقع. ندسته ها هایی مانند دیگر پدیده پدیده ،اخلاقی

 »قوانینی برای تبیـین آنهـا  «و  »قواعد عمل«نظراتی راجع به  ،درگذشت درباره اخلاقكتاب بزرگ خود 
شناسـان اخلاقـی    این ایـده در میـان انسـان    داشت كه به نظر او ممكن است در آنها مشترك نباشیم.

باشیم كه اخلاق موضوعی است كه  جاری است كه ما احتمالاً هنوز بتوانیم طرفدار این ایده دوركیم
  ).2و  1، ص2012 3سین،: فابرای نمونه، ر.ك( دیگر موضوعات مطالعه شود تواند مانند می

شناسـی از آمـوزه    این رویكـرد بـه انسـان    ،هد شدتفصیل بیان خوا كه در مباحث آتی به چنان
های  كند همه علوم باید با روش ای كه بیان می آموزه ؛كند در علوم تبعیت می وحدت روش علمی

  علوم تجربی طبیعی مطالعه شوند.
                                                           

1. applied ethics 2. The Division of Labor in Society  

3. Fassin 
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گـاهی   كـه  1»شناسـی فلسـفی   انسـان « نمونـه، برای  ؛شناسی نیز وجود دارد انسانمعانی دیگری از 
از  هـایی  پرسـش ای اسـت كـه بـا     رشـته  ،شناسی شود. این انسان نیز خوانده می 2شناسانه فلسفه انسان

شناسـی فلسـفی از    انسان 3.متافیزیك و پدیدارشناسی شخص انسانی و روابط میان فردی مرتبط است
هـای   ای فلسـفی شـد و بـا دیگـر زیرشـاخه      ، تبدیل به رشتهم1920در دهه  ،ر آلماناش د زمان توسعه

شناسی به رقابت پرداخت. ایـن رشـته    شناسی، فلسفه اخلاق، متافیزیك و زیبایی معرفت مانند ،فلسفه
هـم بـه عنـوان خـالق محـیط       ،های مختلف فهم رفتار انسـان  در راستای متحد كردن راه استتلاشی 

توان گفت بسیاری از فلاسـفه در طـول    های خود. اگرچه می خالق ارزشبه عنوان هم  اجتماعی خود و
شناسـی   كرده است، اما انسان اند كه تفكر آنها را تقویت می شناسی فلسفی متمایزی داشته تاریخ، انسان

هـای   در اواخر دوره مدرن به عنوان حاصل پیشرفت روش ،ای خاص در فلسفه به عنوان رشته ،فلسفی
  .)2009 4: وان آریس،برای نمونه، ر.ك( فلسفی مانند پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسم بود

  گونه توضیح داد: توان این شناسی فلسفی را می انسان ،به عبارتی دیگر
تواند به مفهوم یا برنامه  حال میتواند به علم به انسان ارجاع شود، با این  شناسی می واژه انسان

تـوان بـه    ای را مـی  بازگردد. چنـین برنامـه   5نظر فردی و خودمختاری وجود انسانی نیز از نقطه

جهت تأملی بودن، واجد اسـتدلال تحلیلـی بـودن و تبعـات برهـانی قابـل تعمیمـی كـه دارد،         

ای  د به عنـوان اندیشـه  توان شناسی فلسفی می نامید. مطابق این تبیین، معنای انسان» فلسفی«

  .)v، ص2006 6(هینز، ای تجربی از معرفت به انسان باشد در میان فلسفه عملی و برنامه

  یعلوم انسانشناسی  انسان ؛»ناسیش كُنشْ انسان«
 ـ    از انسـان دار نوعی خاصی  گونه كه بیان شد، این كتاب عهده همان  ا وجـود شناسـی اسـت كـه ب

شاید تاكنون بدین شیوه تدوین نیافته باشد. آنچه را این نوشتار به مثابه یكی  ،اهمیت و قدمت آن
                                                           

1. philosophical anthropology 2. anthropological philosophy  

شناسی عمومی دانسته شده است. و در توضیح  ای از انسان اشتباه شاخه البته در برخی منابع فارسی این رشته به. 3
شناسی فلسفی در میان نظریه و تجربه، رسالت علمی خود را كه همان تفسیر  شناسی گفته شده: انسان این انسان

ای از فلسـفه نیسـت، بلكـه     شناسـی فلسـفی شـاخه    كند. انسـان  دنبال میآمده است را  دست  فلسفی از نتایج به
های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، و حقوقی وضع شـده اسـت    ای است كه بر پایه مباحث جدید در حوزه رشته
روشنی منافـات   ). با این حال رجوع به مطالب فلسفی ذكرشده در منبع مذكور به7ص ،1391نیا و قائمی،  (فرخ

  .كند (ر.ك: همان) شناسی فلسفی را آشكار می شده از فلاسفه به عنوان انسان ح مذكور و مطالب نقلمیان توضی
4. Von Iris 5. self determination  

6. Hinze 
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شناسی است از آن حیث كه مبدأ و  كند، انسان از مباحث استراتژیك فلسفه علوم انسانی دنبال می
س الـنف  ی از مباحث علمشناسی علوم انسان سانمبانی ان ،تردید شود. بی بنیان علوم انسانی واقع می

آنچه را در ایـن كتـاب تحـت عنـوان     د، اما نك میاستفاده  یژآنتروپولونیز مباحث رشته و فلسفی 
برای تبیین به نحو خاص نیست. مبحث كدام از این دو  هیچایم،  مطرح كرده» سیشنا كنش انسان«

شناسـی در ایـن كتـاب، یـا بـه تعبیـر دیگـر بـه جهـت تبیـین مـراد از آنچـه آن را              مراد از انسان
  ایم، توجه به مطالب زیر ضروری است: نامیده» یشناس كنش انسان«

  انسانی علوم موضوع آن؛ مبدأهای و سانیان شناسی كنش )الف
از هر چیز، مستلزم شناسایی انسـان اسـت از آن حیـث كـه      پسشناسایی علوم انسانی،  ،تردید بی

گونه كه بسیاری از فیلسوفان كلاسیك و معاصر علـوم   گیرد. همان بنیان این سنخ از علوم قرار می
تـر از آن حیـث كـه     كنشگر (یا بـه تعبیـر دقیـق   اند، انسان از آن حیث كه  انسانی نیز تصریح كرده

آنچـه امـروزه بـه عنـوان علـوم       ،گیـرد. درواقـع   ساز) است، موضوع علوم انسانی قرار مـی  پدیده
، »نهای انسـا  كنش«طور كلی در مقام شناسایی، تحلیل و درك  به ،اجتماعی موسوم است انسانی/

هـا   ن تعبیری علّی از ماهیت، آثار و نیات پشت صـحنه ایـن كـنش   و در صورت امكان در پی یافت
همـراه بـا   انسانی است كه فرد كنشگر در هنگام كـنش،   های پدیده همۀهستند. مراد از كنش نیز 

گرچه ارادی بودن شود.  مندانه و از روی قصد واقع می دهد و نیت معنایی را به آن نسبت می، اراده
های معنایی ایجادشـده   عنادار بودن كنش لزوماً به معنای اطلاع كنشگر از تمامی لایهو همچنین م

اما حیثیاتی از این معنا دائماً در هنگام كنش توسط كنشـگر آگاهانـه درك    ،در هنگام كنش نیست
  كند. خود آنها را ایجاد می آزاد شود و انسان با اراده می

نظر قرار دهد و معنای قصد  طور اگر كنشگر رفتار دیگران را نیز در معانی ذهنی خود مد همین
نشگران، در ارتباط با رفتار دیگران شكل گرفته باشد و این رابطـه، مسـیر   كنشگر یا كشده توسط 

بخشـی از موضـوع    دهنده رفتار انسان باشد، در ایـن صـورت،   رده، جهتكنش را تعیین كتداوم 
هـایی هسـتند    كنش ،بخش دیگر این موضوع گیرد. شكل میاجتماعی  اهتمام علوم انسانی/ مورد

آنجا كه صـحبت   ویژه بهتوان بدون در نظر گرفتن ارتباط انسان با دیگران تبیین كرد.  كه آنها را می
گیـرد. ایـن    شود، این مبادی تنها در درون افراد انسانی شكل می ها و مبادی كنش می از سرچشمه

دهنـده افعـال اجتمـاعی     گیری افعـال فـردی و گـاه شـكل     های فعل گاه موجب شكل رچشمهس
اجتمـاعی   ی كه موضـوعات علـوم انسـانی/   نهای انسا هستند، به نحوی كه اگر ما بخواهیم كنش



 15      مقدمه

هان هستیم و هم شاهد هویـات  هستند را موجودات واقعی بدانیم، هم شاهد هویات فردی در ج
اجتماعی. هم قدم زدن و غذا خوردن و بوییدن گل، هویات كنشی واقعی هستند و هم خـانواده و  

ایـن هویـات    همـۀ این انسان است كـه حامـل    ،ها و رفتارهای اجتماعی. بنابراین نهاد و سازمان
مل معانی فـردی اسـت   انسان هم حااست.  ،های فردی و اجتماعی یعنی هر دو دسته كنش ،واقعی

» سـاز  زمینـه «های فردی است و هـم   كنش» تولیدكننده«رو، هم  و هم حامل معانی اجتماعی و از این
ساز آن است كه   های اجتماعی و انسان از این جهت حامل كنش اجتماعی و زمینه گیری كنش شكل

رو، معانی اجتمـاعی   ز اینگیرد. ا یك كنش اجتماعی صرفاً با در نظر گرفتن رفتار فرد مقابل شكل می
سـاز كـنش اجتمـاعی     تنهایی یك كنش اجتماعی را شكل دهنـد و زمینـه   توانند به درون انسان نمی

هـای   ، كنش انسانی و آن دسـته از ویژگـی  »سیشنا كنش انسان«باشند. با این وصف، موضوع دانش 
مـورد تحقیـق و بررسـی قـرار       و در ایـن دانـش  ی هسـتند  نهای انسـا  انسانی است كه مبادی كنش

همچنـین   های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، تربیتـی، مـدیریتی و   كنش مانندهایی  كنشد؛ نگیر می
از انسـان  ها، توانمندی و حالاتی  اند، یعنی ویژگی شناسی هایی كه مربوط به روان ها و كنش ویژگی

  دهی كنند. های ما را جهت های ما اثرگذارند و دارای این توانایی هستند كه كنش كه بر كنش
كـه   اسـت  یو اختیار روشن شد انسان به مثابه كنشگر و از آن حیث كه دارای اراده ،بنابراین

شود. نگاه به انسان به  مبنای علوم انسانی و اجتماعی واقع می تواند كنشگر باشد، بدان واسطه می
هـای   پدیـده و  یاراد های پدیده، مستلزم تقسیم جهان به دو ساحت مثابه كنشگر و صاحب اراده

هـا نیـز بـه مثابـه بخشـی از موجـودات        های ما انسان بندی كنش در این تقسیم ؛است یاراد غیر
  مباحث فلسفی قرار گیرند.توانند موضوع  می

حـاكم اسـت و از    مدترمینیس و كه همان طبیعت است، جبر ،یاراد های غیر پدیدهدر ساحت 
كـه بـه حكمـت     اسـت جبر این ناشی از های  نظم ها و قانون رویكرد علوم طبیعی، كشف ،رو این

كـه همـان قلمـرو     یاراد موجـودات اما ساحت  ،داردتعلق » اپیستمه«به  نظری یا به تعبیر ارسطو
یـا بـه تعبیـر    و اجتماعی است كه به حكمت عملـی   مند است، ساحت علوم انسانی/ انسان اراده
البته فـارغ از نظریـات مختلفـی كـه     باشد و به آن بازگشت دارد.  مرتبط می» فرونسیس«ارسطو به 

های ارادی مـا   عملی وجود دارد، در ساحت پدیده یك از حكمت عملی یا عقل درباره هویت هر
هـای   هـایی كـه توسـط اراده    یا پدیـده  دهنده به اراده یا جهت توانیم از مبادی تولیدكننده اراده می

 سخن به میان آوریم. این موضوعات خاص كه حول محـور اراده  ،شوند فردی و جمعی تولید می
  كنند موضوعاتی هستند كه علوم انسانی متكفل آنهاست. معنا پیدا می
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 انسان هویت اینكه. است ارادی های پدیده مبدأ انسان كه این است بر فرض انسانی علوم در
 عملـی  عقل و عملی حكمت هویت تر، عمیق مباحثی در و چیست انسانی كنش هویت چیست،
 انسانی علوم برجسته اندیشمندان و فلاسفه میان در واحد دیدگاهی كه نیست موضوعی چیست،

 اندیشـمندان  ایـن  از یـك  هـر  فلسـفی  فكری دستگاه به توجه با باشد و داشته وجود آن مورد در
. كـرد  ترسـیم  عملـی  حكمـت  و عملـی  عقـل  انسـان،  بـرای  گوناگونی هویات یا هویت توان می

ن تصویر ما از انسـان و چیسـتی و چگـونگی    میاروشن شد كه ارتباط وثیق و مستحكم  ،بنابراین
های متكثر در دنیای آنچـه امـروزه    كنشگری او با هویت علوم انسانی، ناگزیر ما را با علوم انسانی

انسـان  «ساخته است؛ یعنی هر نگاه خاص به انسان و هر تصویری از  رو روبه ،شود علم نامیده می
هـای علـم شـكل     مستلزم علوم انسانی مختص به خود است و اینجاست كـه پـارادایم   1»لئااید

شناسـی   متكفل این سنخ از مباحـث انسـان   "human actology"یا » سیشنا كنش انسان«اند.  گرفته
  دار تشریح و تبیین آن است. است كه این كتاب عهده

 ـدرست است كه ملاك علمی بودن یك گـزاره علمـی از آن حیـث     ته حتماًكگرچه این ن ه ك
جـود  وو  لئاتصـویر خاصـی از انسـان ایـد    مشروط به » به لحاظ ثبوتی«توان  علمی است را نمی

ملاك علمی بودن، كاشـفیت از واقـع بـوده و    و مقبولیت اجتماعی در بین جامعه عالمان دانست 
یك جامعه علمی به عنوان ملاك علمی بـودن وجـود    یك مبنای خاص و حقیقتی فرای پذیرش

تن دادن به رویكردهـای  ای جز  ، چاره»در مقام اثبات«اذعان كرد كه  باید اما به این نكته نیز ،دارد
 رویكردهایبا  رویاروییهای مختلف علمی نیست و ساحت علم ناگزیر از  ایجاد پارادایمتكثر و م

های بشـرِ عـادی و غیـر معصـوم در دسـتیابی بـه        مختلف علمی خواهد بود. حاصل محدودیت
 ـ بخشـد. از   علـم را ضـرورت مـی    هساحت ناب علم، ایجاد رویكردهای گوناگون علمی در عرص

طور قطع نگاه پارادایمی به علـم   هها میسر بود، ب قیقت علم و واقع برای انسانرو، اگر نیل به ح این
امكـان   پذیر هم نبود. به بیان دیگر، تكثر معرفتی اصـلاً  امكان تنها ضرورتی نداشت، بلكه اصلاً نه

توجـه   ،داشت. بنـابراین  مختلف وجود نمی رویكردهایامكان ایجاد  ،رو یافت و از این وقوع نمی
مستلزم پذیرش تكثرگرایـی   پارادایمی به علم، لزوماًمند و  نظامبه این نكته ضروری است كه نگاه 

نگاه به علم باید بین مقام ثبـوت و   این نوع در مورد ،حاصل سخن اینكه .شناختی نیست معرفت
معرفتـی و  گرایی  بودن علم را مساوق با نسبیرویكردمحور مقام اثبات علم تفكیك كرد و قول به 

  گرایی در علم ندانست. نفی واقع
                                                           

1. ideal man 
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  اه علوم انسانی یا علوم انسانی )ب
 كـه  اسـت  این ،شود می نامیده علم امروزه آنچه »بودنِ محور پارادایم«یا » رویكردمحوری« از مراد

اندیشمندان و اهالی آن  هك است مند نظام و یافته سازمان ای مجموعه معرفت، سبك علمی فرآیند
 نگـرش  پایـه  بر یفرآیند چنین. دكن می استفاده آن از علمی تحقیقات در رویكرد و پارادایم علمی

 در ،اسـاس  ایـن  بر. شود می انجام ،دارد باور آن به پیش از اندیشمند هك و فوق تجربی یكمتافیزی
 معرفـت  و علم سطح به مباحث این هك زمانی و مواجهیم امور عقلی و منطقی صبغه با سطح این

 ورود بـرای  طبعـاً . شـود  مـی  تـوأم  عینیـت  و عقـل  منطق، خصیصه با علم آنگاه رسند، می علمی
 بـه  منطقـی  فرآیند این. هستیم منطقی فرآیند كی داشتن نیازمند علم، سطح به یكمتافیزی مباحث

 عقـل  منبع از علم های فرض پیش مثابه به را علم نیاز مورد اجزای وشدك می و دارد نظر علم سوی
 این از. بگذارد علم اختیار در معرفتی مشخص و معین منابع دیگر یا كمتافیزی و فلسفه همگانی،

 طبـق  بـر  واقعیـت  بـه  ورود بـرای  شده، اتخاذ پیش از مفروضات و اصول بر یكمت علم، ،دیدگاه
بنـابراین، نظـام،   . نـد ك مـی  تعیـین  »پارادایم« یا» رویكرد«، »نظام علمی«كه  ندك می عمل یفرآیند

 فلسفی و یكمتافیزی های فرض پیش مشتمل بر مجموعه مفهومی، لحاظ به علم پارادایم رویكرد و
 ـصـورت اسـت    بدین. شود می تعیین علم عملیاتی و نظری هویت آنها براساس هك است علم  هك

 عملیـاتی  علم، تولید فرآیند آن، اجرای با و طراحی ها فرض پیش این براساس علمی شناسی روش
 علـم  نظـام  منطقی مدل و برآمده از منطبق و متأثر است مدلی نیز شناسی روش هكاین چه شود. می

 بسـتر  در تحقیـق  چگـونگی  راهبری نظری، اصول این وظیفه ،است نظری اصول از برخوردار هك
 .است خاص علمیرویكرد  كی

 فلسـفی  و بینـی  جهان انداز چشم براساس علمی، رویكرد هر كه است این اساسی فرض پیش
 ایـن  از مبنـایی  های پرسش به دبای اساس، این بر. دشو می عملیاتی و نظری طراحی خود، خاص
گیرنـد؟   ی چگونـه شـكل مـی   نهای انسا چیست؟ كنش ماهیت انسان :كه شود داده پاسخ دست

 چیسـت؟  شناختی هر ماهیت شناخت؟ را آن توان می چگونه چیست؟ اجتماعی واقعیت ماهیت
 علـم  حـوزه  در هـا  ارزش سـهم  شـود؟  مـی  انجـام  چگونه اجتماعی واقعیت و هستی در مداخله

 ـچ در كـه  هسـتند  پـارادایمی  هـای  قالـب  در مبنایی سؤالاتی موارد، این چیست؟  هـای   ارچوبه
  .كنند می ابلاغ را متفاوتی و خاص مفاهیم و معانی مختلف،

 و واقعیـت  بـه  نسـبت  متفـاوت  های نگرش كننده تعیین مند علم، پارادایمی، نظام ارچوبهچ
 نیز و خود فلسفی مبانی به توجه با كند می تلاش فكری ارچوبهچ و انداز چشم هر. است هستی
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 راسـتا،  ایـن  در. بدهد ها پرسش این به متفاوت پاسخی خود، شناختی هستی اتكاهای به توجه با
 متفاوتی اندازهای چشم در... و ریاضی روابط و اعداد چون مفاهیمی فهم حتی هستی همه به نگاه

 بیشـتر . كنـد  مـی  ابـلاغ  را متفـاوتی  مسیرهای كنند، می ارائه موضوعات از علمی های رویكرد كه
 را معرفتی ای حوزه علم، پارادایم. شود می ارائه علم های پارادایم قالب در مبانی، این حول مسائل
 اسـت  مـرتبط  علمـی  نظریـات  به ،دیگرسو از و فلسفی انتزاعیات به سو، یك از كه دهد می شكل

 فلسـفی  مبانی میان قوی ارتباطی تا دارد تلاش معرفتی، حوزه این). 1390 و 1388 ایمان، :ك.ر(
 از تعریفـی  تنهـا  نـه  پـاردایمی،  های ارچوبهچ بنابراین،. دهد ارائه واقعیت از نظری های تبیین و

 و شناسـایی  نیـز  را واقعیـت  بـه  ورود چگـونگی  بلكـه  كنـد،  می حمل خود با را هستی و ماهیت
  .دكن می معرفی
 ـ شـناختی  معرفـت  شـناختی،  هسـتی  مبـانی  بر افزون علمی، هر رویكرد گیری لكش  ویـژه  هو ب
 در و هم با مجموعه این زیرا است؛ نیازمند خود خاص های روش و ادله منابع، به شناختی، انسان
در ایـن  . داشـت  خواهند دانش تولید در منطقی انسجام و بوده دیگركی با سازگار و درونی ارتباط

علـوم  هـای   ی پـارادایم شـناخت  نظر فرار گرفته، توجه به مبـانی انسـان   میان آنچه در این كتاب مد
  نی است.انسا

  ها انسانینسان و كنش انسانی، خاستگاه علوم ایده طبیعت ا )ج
هـای انسـانی    و دیگـر پدیـده   هـای اجتمـاعی  از آنجا كه علوم انسانی به مطالعـه جامعـه و رفتار  

رو، یكـی از   ، از اینكند مینگی آنها را بررسی ها و پیشرفت فره پردازد و چگونگی تعامل انسان می
 كـه ماهیـت انسـان   ینا د؛شـو  مربوط می به چیستی و ماهیت انسان رویكرد علمیاركان جدی هر 

كند چه خصیصه و ماهیتی دارد و نسبت میان انسان  چیست، جهان اجتماعی كه در آن زندگی می
هـا   نهایت به ماهیت علم و چگونگی ورود ارزششود كه در ت؛ به تعاریفی منجر میو جهان چیس

هـای علمـی و    شناسـی  آنچه امروزه با عنـوان علـوم انسـانی و روش    گردد. به حوزه علم منجر می
، كنش ای در باب طبیعت انسان خاستگاهی دارد كه با ایده ،حقیق با آن مواجه هستیمهای ت روش

اجتمـاعی   /فیلسوفان علوم انسانی ،رواقعكلید خورده است. د انسانی و تصویری از انسان ایدئال
  كنند. میباز را علوم انسانی  گیری از متافیزیك راه اندیشیدن به با بهره

النفسـی و   مباحـث علـم   ،اولاً شناسی در ایـن كتـاب   بیان شد كه مراد ما از انسان ،پیش از این
شـناختی   و قوم نتروپولوژیآشناسی و آنچه عموماً با عنوان  مباحث علم انسان ،و ثانیاً فلسفه ذهنی
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 ءگرچـه جـز   موجـود در متافیزیـك   النفسـی  مباحث علم، نیست. شوند شناختی شناخته می بومو 
اما همه آنها بلاواسطه با علوم انسانی مرتبط نیسـتند، بلكـه    روند، به شمار میمبانی علوم انسانی 

 ختیشـنا  انسـان  مبانی مراد از ،وسایطی لازم است تا ارتباط میان آنها و علوم برقرار شود. بنابراین
ای نگـاه بـه انسـان     بلكه منظور نحوه ،نیست بما هو هو س فلسفیالنف علم باحثم ،یعلوم انسان

نتروپولوژیك نیـز  آمباحث  ،منظور ،دیگر سویاز  تواند مبنای علوم انسانی واقع شود. میكه است 
های مختلف علوم انسانی هستند و این نوع نگاه بـه   خود این مباحث نیز از شاخه زیرا ؛باشد نمی

چـون ایـن دسـته از     ،كنـد. بنـابراین   انسان است كه ساختار و روش اصلی این علوم را ترسیم می
هویـت   زیـرا  از بحـث مـا خارجنـد؛    ،نتروپولوژیك نیز متأثر از تعریف ما از انسان هسـتند آعلوم 

ریـف كـرد.   توان با نوعی نگاهی كه به انسان و كنش انسانی داریم تع را می وژینتروپولآساختاری 
  1تواند مبنای علوم انسانی باشد. شناسی] نمی [= علم انسان با این وصف، آنتروپولوژی

س و الـنف  ی از مباحـث علـم  ی علـوم انسـان  ختشـنا  مبـانی انسـان  در بحث از گرچه ا ،بنابراین
ند، نیسـت مـورد نظـر    نفسـه  صورت فیكدام از این دو به  د، اما هیچشاستفاده خواهد  یژآنتروپولو

توانـد منجـر بـه علـوم      است از آن حیث كـه مـی   نگاه به انسان» سیشنا كنش انسان«بلكه مراد از 
شـناختی و روشـی بـرای     ویژه استلزامات روش هانسانی شود و اقتضائات و استلزامات خاصی و ب

بحث از هویت كنش انسانی و تحلیل آن و نگـاه بـه انسـان بـه      ،رو این علوم به دنبال دارد. از این
در سـطح فـردی و    كـنش گیـری   شـكل  فرآینداز جهت مبانی آن و » ساز پدیده«و » كنشگر«مثابه 

ایـن نـوع    ،بنـابراین . از جمله مباحثی است كه در این مجال باید مورد توجه قرار گیـرد اجتماعی 
نگـاهی   ؛سـت انگاهی متافیزیكی به كنش انسانی  بلكهنگاهی متافیزیكی به خود انسان، نه نگاه، 

از فـرض گـرفتن تعریفـی     به نحوی كه بـدون پـیش   ؛كه ضرورتاً همراه با تصوری از انسان است
بـه نحـو    ،ترتیـب  انسان سـخن گفـت. بـدین    كنشتوان در مورد  از انسان نمیتصویری انسان و 

  شناختی خواهد شد. مطالعات انسان پیشینی تعریف انسان وارد این نوع از
رایج علـوم انسـانی   عمده و   پارادایمدر چند » سیشنا كنش انسان«دار مباحث  این كتاب عهده

و این تفاوت دیـدگاه   های متفاوتی برخوردارند از دیدگاه در مورد چیستی ماهیت انساناست كه 
مـراد ایـن نوشـتار از مبحـث      .در نگاه آنان به علوم انسانی تأثیرات شـگرفی ایجـاد كـرده اسـت    

  ها و نشان دادن این تأثیرات است.   بیان این دیدگاه» سیشنا كنش انسان«
                                                           

تـأثیر   نتروپولـوژی آتواننـد بـر سـاختار     ی مینهای انسا در مورد اینكه چگونه تعریف ما از انسان و هویت كنش. 1
 .)1395حسنی، و  ر.ك: موسوی(بگذارد 
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  اجتماعی: مشهور در علوم انسانی/ پارادایمچند  سیشنا كنش انسانبه اندازیم  نگاهی كوتاه می اینك
هـای او تحـت تـأثیر     كـه كـنش   اسـت  اجتمـاعی  پوزیتیویستی، انسان موجـودی  در رویكرد

نـامیم، چیـزی جـز     آنچه ما در این رویكرد كـنش مـی   ،رو گیرد. از این نیروهای خارجی شكل می
تـوان نظامـاتی    با این حـال بـرای رفتارهـای او مـی     ؛واكنش نسبت به امور بیرون از انسان نیست
هـای فـردی    در دام گـرایش هاسـت تعریـف كـرد تـا      اخلاقی كه برآمده از حیث اجتماعی انسان

گیـرد و   اساس علل و عوامل اجتماعی خـارجی شـكل مـی   رفتار اجتماعی انسان همواره بر فتد.نی
تـوان   دهـد، مـی   با مشاهده رفتار انسان و آنچه در واقعیت بیرونی (و نه ذهنـی) رخ مـی   بنابراین،

هـای   كانسان، علل و محربراساس این تلقی خاص از  ،رو انسان را مورد شناسایی قرار داد. از این
 ـها به همراه خواهد داشت. داشتن تصـور م  انسان  همۀسانی را برای كسان، اثرات یكی ی از كانیك

هـا را قابـل    ها دانسـتن، رفتـار فـردی و اجتمـاعی انسـان      كها و محر و او را تابعی از علل انسان
 ـ می  بینی پیش  ـ انسـان  ارادهایـن نگـاه،   در  ،درواقـع د. كن های ذهنـی تحویـل بـرده    فرآینـد ا بـه  ه

در تحلیـل رفتـار    بنـابراین، هـویتی غیـر علمـی داشـته و      ، اختیـار و آزادی انسـان،   اراده ود؛ش می
نامـد،   ی مـی اختیـار یـا آزاد  ، ها جایگاهی ندارند. آنچه شعور عامیانه آنها را اراده اجتماعی انسان

 ـآینـد   مـی  شـمار ی، روانی یا اجتماعی بـه  كفیزیولوژی حقیقت علل ناشناخته در ه بـا تحقیقـات   ك
رو، از نگاه پوزیتیویسم  شناختی باید شناسایی شوند. از این شناختی و جامعه شناختی، روان زیست

اسـاس  برجتمـاعی آنهـا   و رفتارهـای ا  ردها تحت محیط خارج از خـود قـرار دا   انسانای ه كنش
 ـانـد) و مت  و قابل مشاهده )تجربی(=   محیطی و نهادهای اجتماعی (كه عینی جبر ی بـر قـوانین   ك
هـای انسـانی تحـت     گونـه فـراورده   فرهنگ و هـر  به تعبیر دیگر،گیرد.  عام محیط شكل می علّی
سـایی انسـان   كننـد. در ایـن پـارادایم، شنا    محیطی تكوین پیـدا مـی   های گرایشها و  نگرش تأثیر

 ـثبات، نظم و تعـادل و مت  مانندهای حاكم بر پارادایم پوزیتیویستی  ارزش بر مبتنی ی بـر قـوانین   ك
 ـتجربـی ك هـای   طریـق روش  و از ه توسط اندیشـمندان كمحیطی  شـود،   كشـف مـی   گرایانـه  یم
  پذیرد. می  صورت

 ـند ندا می معناسازانسان را موجودی هایی  با تفاوت تفسیریو  های هرمنوتیكی اما پارادایم ه ك
پرورانـد،   می ه در ذهن كاساس دلایلی تفسیر مفاهیم برخوردار است و بر سازی و از توانایی مفهوم
بـه دلیـل عـدم امكـان      هـا  دیـدگاه ایـن  پردازد. بر این اساس، در  های جدید می به خلق واقعیت

با فهـم  شود تا  شش میوك به جای آن های انسانی و اجتماعی، شناسایی علل مؤثر در وقوع پدیده
در مقایسه بـا   دیدگاه،از این . شود كها معنای رفتار آنها در انسانهای  كنش ۀنندك پشتیبانی دلایل 


